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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

   بخش اول 2درس تسليم و رضا
هاي معنوي اهل توحيد و  و مقام رضا كه از بلندترين مقام السلام عليهپيوستگي عجيبي بين شخصيت علي بن موسي الرضّا 

 1:يلقيَ االله يوم القيامةِ و هو عنه راضٍ فليتوالِ علي بن موسي الرّضا  منْ ارَاد انَ: حديثي داريمدر . ولايت است، وجود دارد
خواهد فرداي قيامت در حالي به ملاقات پروردگار نائل شود كه خداي متعال از او راضي و خشنود است،  كسي كه مي

توان گفت كسي كه ولايت علي بن موسي الرّضا  به تعبيري مي. پذيرا باشدرا  السلام عليهبايست ولايت علي بن موسي الرّضا  مي
هستند ولي  شيعياني كه به تعداد كمتري از ائمه معتقد هستند، تا هفت امامي . است ي دوازده امامي  را بپذيرد، قطعاً شيعه السلام عليه

  .را بپذيرد، قطعاً چهار امام بعد را هم قبول دارد السلام عليهام رضا باشد، يعني ام اي كه هشت امامي  نيستند، اما شيعه دوازده امامي 
ي اثني  ، قطعاً شيعهالسلام عليهي علي بن موسي الرّضا  شيعه  اي از شيعه جدا نشد و در نتيجه ، فرقهالسلام عليهيعني بعد از امام رضا 

اگر كسي حقيقت رضوي را درك كند، مقام رضا . است ي اثني عشري، راه مورد رضايت خداي متعال عشري است و راه شيعه
ي رضاست  نايل شده باشد، واجد مرتبه السلام عليهي علي بن موسي الرّضا  به تعبيري كسي كه به ملاقات قافله. است  را درك كرده

يكي از ابعاد و  كند و شايد  هم ميل كند، او هم راهي به سوي مقام رضا پيدا مي السلام عليهو كسي كه به ظاهر زيارت حضرت رضا 
ترتيب از قول پيغمبر اكرم از قول جبرئيل و  از قول پدر بزرگوارشان، به  السلام عليهوجوه بارز حديث سلسلة الذهب كه امام رضا 

حصني فمَن كلمة لا اله الا االله : گونه است متن حديث اين. از قول خداي متعال در نيشابور بيان كردند، ناظر بر مقام رضا باشد
حصن و دژ استوار و مستحكم من است و هر  - يعني آن حقيقت توحيد - لا اله الا االلهي  كلمه 2:دخلَ حصني اَمنَ من عذابي

هاي دنيوي و اخروي در امان خواهد  ي دشواري هاي روزگار و از همه كس وارد اين دژ و قلعه شود، از عذاب من، از تلخي
اي  مقام رضامندانه. شود ي عاشورا مشاهده مي هاي بسياري از مقام رضا در صحنه اشاره شد، جلوه طور كه در گذشته همان. بود

يكي از وجوه بارز  زند،  موج مي السلام  عليهمو ديگر اعضاي اهل بيت و اصحاب اباعبداالله  السلام عليهكه در شخصيت اباعبداالله الحسين 
رضايت خدا، رضايت ما اهل  3.رضااالله رضانا اهل البيت: فرمودند السلام عليهامام رضا . تي عاشورا را امر رضا قرار داده اس واقعه
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ترك خواهيم كرد،  ها هم با ابراز رضايت از آنچه خدا مقدر كرد به صورت ظاهري اين عالم را  و در آخرين لحظه. بيت است
  .تو مقررّ كردي كه براي من واقع بشودام نسبت به آنچه كه  من خشنود و راضي 1:الهي رضاً بقضائك: فرمود

توان در مقدرات تكويني الهي كه در واقع پذيرش توأم با خرسندي و خشنودي رخدادهاي  ي مقام رضا را مي دو جلوه
اين همان . زندگي است و مقدرات تشريعي الهي كه پذيرش رضامندانه و سرشار از خشنودي اوامر الهي هستند، مشاهده كرد

به اين علّت كه معتقد است . هاي زندگي، صابر است هاي حوادث زندگي را پذيراست و در دشواري ين است كه تلخيمقام صابر
آنچه خدا پيش آورده اگرچه تلخ است، اما باطني شيرين دارد، در واقع خداي متعال اين داروي تلخ را به كام او ريخته تا 

اينكه اوامر . او صابر است. كند لذا او تلخي اين دارو را تحمل مي. يب كنداينكه آن شفا و سلامت بزرگ روحاني را به او نص
نهد، چرا كه معتقد است اطاعت اين فرامين ثمرات مثبتي در پي دارد؛ اين در واقع اطاعت  اش گردن مي الهي را در زندگي

ندي، خشنودي، دل شاد، لب خندان، مقام رضاست كه انسان با خرس. اينها همه مقاماتي غير از مقام رضاست. صابرانه است
طور  شود كه خداي متعال مقدر كرده در زندگي او رخ بدهد و همين ي گشاده و آغوش باز، پذيراي رخدادهايي مي چهره

اين خرسندي و خشنودي و دلشادي، شرط مقام . شود كه خداي متعال متوجه او كرده تا او انجام بدهد پذيراي اوامري مي
من خدا را  2:احَمد االله علي ما قَََضي و قَدر من فعلٍ: فرمايند البلاغه مي ي هجده نهج در خطبه السلام عليهمؤمنين اميرال. رضاست

يا از امور در زندگي من مقدر كرده كه واقع  كنم، بر آنچه كه خداي متعال از اوامر  گذارم، از خدا تشكرّ مي حمد و سپاس مي
روح تشكّر و حمد و سپاسگزاري از آثار مقام . از خدا متشكّرم. قدر كرده كه من انجام بدهمبشود و آنچه كه از كارها م

ي او  بخش و گواراست، از دهنده شود كه خيلي برايش لذتّ مند مي وقتي انسان از چيزي بهره. رضامندي و خشنودي است
ما در برابر قضاي  3؛ا عن االله قَضاوه و سلَّمنا الله اَمرَهرضين: البلاغه حضرت فرمودند ي سي و هفتم نهج در خطبه  .كند تشكّر مي

از خداي متعال هم در برابر اوامر او و هم . الهي و آنچه كه خدا براي ما مقدر كرده خشنود و راضي هستيم و خرسنديم
  . دستورات او تسليم محضيم

علتّ نامگذاري اين است كه راه رسيدن . دارد نام ملك موكّل بر جنّت، رضوان است و ملك موكلّ بر دوزخ، مالك نام
اهل . در مقامات بهشتي هم بالاترين مقام، مقام اهل رضاست. به بهشت، رضوان و رضايت و خشنودي از خداي متعال است

ؤمنان بهشتيان، م 4و مساكنُ طيبة في جنات عدن و رضوانٌ من االله اكبر؛: قرآن فرمود. ي رضا هستند اسوه السلام عليهمبيت 

اما رضايت از خدا، مقام رضوان و مقام رضايت از . هاي عدن هاي پاك و طيبي دارند در بهشت شايسته در روز قيامت منزل
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يعني  و مالك . بالاترين مقام بهشتيان مقام رضوان است. خدا از مقام بهشتياني كه در جنّات عدن سكونت دارند، بالاتر است
و حتيّ نسبت به مقامات   ي اجتماعي حساس مالكيت كرد، نسبت به ثروت، مقام، دانش، وجهها  هنگامي كه انسان در زندگي

اي «چه امور مادي، چه امور معنوي، يك بار   در تمام عمر شريفشان وسلّم وآله عليه االله صليّ؛ پيامبر اكرم  معنوي و كمالات روحي
  . نگفتند» كاش

يشاء االله   و ما تشاؤون الاّ انْ: قرآن كريم در بيان مقام اهل بيت فرمود. درضايت مطلق در وجود پيغمبر اكرم حاكم بو
خواست اينها همان . اينها اصلاً مشيتي و خواستي جز مشيت و خواست حضرت حق در وجودشان نيست 1رب العالمين؛

هاي ما اهل  قلب: فرمودند 2؛وجل فاذا شاء شئنْاقلوبنا اوعيةٌ لمشيةِ االلهِ عز: فرمود ارواحنافداهامام عصر . خواست خداي متعال است
گيرد، همان لحظه هم ما آن  آنگاه كه خدا مشيتش به چيزي تعلق مي. هايي است كه مظروف آن، مشيت الهي است بيت ظرف
محلّ آرزوهاي لذا دل ما . گاه تام حضرت حقّيم ما جلوه. اي نداريم اصلاً ما از خودمان هيچ ظهور و تجليّ. خواهيم چيز را مي

  !هستيم؟ السلام عليهمحال بايد ديد تا چه اندازه در زندگي مانند اهل بيت . هاي خداي متعال است گاه خواست انساني است، جلوه
  ماني بگو تو به پيغمبر چه مي  بچه به او شير را ماند همي   

در اصول كافي  السلام عليهامام صادق  از. هاي شاخص مؤمن، مقام رضا و رضامندي از خداي متعال است يكي از نشانه 
شود فهميد كه مؤمن حقيقتاً مؤمن است؟  ؛ از كجا مييعلَم المؤمنُ بانهّ مؤمنٌ  باِي شيءروايت شده، كه از ايشان سؤال كردند كه 

ما ورد عليه منْ بالتسليمِ اللهِ و الرّضا في: اي وجود دارد كه ما مؤمن واقعي را تشخيص بدهيم؟ حضرت فرمودند چه شاخصه
شود مؤمن حقيقي را با آن تشخيص داد، يكي اينكه در برابر خدا تسليم محض است  علامتي كه مي: فرمود 3سرورٍ او سخَط؛

آنچه خدا امر كرده، بدون برخورد با هيچ . يعني هيچ ناهمواري، هيچ ناهماهنگي در وجودش نسبت به مقدرات الهي نيست 
و دوم هم رضامندي، خشنودي، بهجت و شادماني نسبت به آنچه كه خداي متعال در زندگي . شود اري ميمانعي در وجود او ج

اگر اين دو . او پيش آورده است؛ از سرور و سخط، از شادي و غم، از موفقّيت و شكست، از فقر و غنا، از بيماري و صحت
قرآن . ن بر خودش نهاده و حقيقت ايمان در وجودش نيستاز ايما ويژگي در وجود كسي بود او مؤمن است و اگر نيست نامي 

 4يدخُلِ الايمانُ في قُلوُبكِم؛  و لما ولكن قوُلوا اسَلمَنا لَم تُؤمنوا قُل قالت الاَعراب ءامنا: ي حجرات اشاره فرمود كريم در سوره
گو كه شما ايمان نياورديد، بگوييد ما در برابر قدرت و خداي اين ادعا را نپذيرفت، به پيغمبر فرمود به اين اعراب باديه نشين ب

چون . هاي شما وارد نشده است ولي هرگز ايمان در درون قلب. تاب ايستادگي نداشتيم لذا تسليم شديم  حكومت اسلامي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به همين . توان فهميد كه ايمان از سنخ عشق و محبت است لذا مي. جايگاه ايمان، دل است و دل هم جاي عشق و محبت است
آيا دين اصلاً چيزي غير از محبت هم  1؛الَدينُ هو الحب و الحب هو الدينُ هل الدين الا الحب؛: فرمود السلام عليهخاطر امام باقر 

هم يقوُلوا ءامناّ و  يترْكَوا اَنْ  احَسب الناّس اَنْ : ي عنكبوت فرمود در آيات اوايل سوره. هست؟ دين همان عشق و محبت است
شود و مورد آزمايش و  پندارند كه به صرف اين كه ادعاي ايمان كردند از آنها پذيرفته مي گونه مي آيا مردم اين 2؛يفتْنَوُن لا

شود فهميد ادعاي ايمان محتوا دارد؟ حضرت  شود كرد، ولي از كجا مي محتواي ايمان مي پس ادعاي بي. گيرند امتحان قرار نمي
  : گفت. ي نسبت به مقدرات الهي، بر اوامر الهي و رضاتسليم در برا: فرمود

  نام فروردين نيارد گل به بار  
همان مثال زيبايي كه مرحوم دولابي . حقيقت آن است كه حلّال مشكلات است. كند نام ايمان مشكلي را حل نمي

يك صفت يا وصف دارد، آن چيست؟ تمام   .ب ي يك اسم داره، س   يك دانه سيب خب  : فرمود كرد و مي اشاره مي عليه رحمةاالله
رويد؟ در چه سرزميني؟ چه نوع آب و  كه راجع به سيب هست، اقسام سيب چيست، هر كدام در چه فصلي مي  اطلاّعات علمي

اين . ي اطلاّعات علمي كه راجع به سيب است هاي مفيد است؟ همه هوايي؟ هر سيبي چه خاصيتي دارد؟ براي چه بيماري
اگر يك  . چه بسا شما دائم بگوييد، سيب، اين نام اثري ندارد. اما ذات سيب و خود سيب چيز ديگري است. وصف سيب است

كسي وقتي   گونه كه دارد، همان يك اسمي  ايمان . طور است ايمان هم همين. ، خاصيت دارد دانه سيبِ قندك كوچك را بخوري
يسخُطُ قسمه و   يكونُ المؤمنُ مؤمناً و هو كيَف : فرمود السلام عليهامام مجتبي . كند، مؤمن بودن وصفي دارد كسي ادعاي ايمان مي

چگونه مؤمن به راستي مؤمن است در حالي كه نسبت به آنچه خدا قسمت كرده در زندگي او،  3:يحقرّ منزلتهُ و الحاكم عليه االله 
چه منزلت خود خدا را، . داند شمارد و حقير مي وچك ميو منزلت پروردگار را هم ك. خشمناك و ناراضي است، ناخرسند است

ي وجود او  همه. آدم چطور خدا را كوچك بشمارد در حالي كه آن خدا است كه بر او حاكم است. چه منزلت مقدرات الهي را
  . ي ايمان است و اهل ايمان به راستي رضامندانند بنابراين رضا نشانه. ي الهي است در تحت اراده

ي تو را در اين زمانه  ترين بنده خواهم برجسته مي: به خداي متعال عرض كرد السلام عليهحضرت موسي  داريم كه  در حديث
. خداي متعال به او نشاني داد و گفت برو به آن نقطه برو و او را ببين. يك مؤمن حقيقي و ممتاز را به من نشان بده . ببينم

هاي مختلفي  ن خرابه فردي است كه او از دو چشم نابينا و از دو پا فلج است و بيماريآمد و ديد در آ السلام عليهحضرت موسي 

ترين مؤمن كيست؟ جلو رفت و سلام كرد و  خدايا ما گفتيم برجسته: از احوال او بسيار تعجب كرد و گفت. دارد... مثل جذام و
. رسد يك از خلايق از خوشي به پاي من نمي در حالي هستم كه هيچ: اي رفيق در چه حالي هستي؟ او پاسخ داد: گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .238، ص 66مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
 .2ي  ي عنكبوت، آيه سوره -3
 .351، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  -4
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در سراسر وجود تو نقص و عيب وجود دارد و تو چگونه اين احساس را داري؟ : حضرت موسي خيلي تعجب كرد و فرمود
من دستي ندارم كه به ضعيفي ظلم كنم، كار خلاف شرع كنم، پايي ندارم كه راه معصيت خدا . رسد گفت چه كسي به پاي من مي

اي به نامحرم بيندازم، معصيت  يك نگاه آلوده يك مظلوم كنم، دل او را بلرزانم،   ندارم كه با آن نگاه تندي به  م، چشميرا برو
هنگام   در آن. شماري كه به او داده بود، تشكّر كرد هاي بي رسد؟ و از خدا به خاطر نعمت خدا را بكنم، چه كسي به پاي من مي

توان فهميد كه مقدرات الهي با ظواهر و  اهل رضا بودن را از آنجا مي. ترين بنده شدن او را فهميد تهعلتّ برجس السلام عليهموسي 
وقت معلوم  شد، آن آن وقت اگر دل شاد و خشنود بود و لبخند از لبش محو نمي. هاي نفساني انسان، همخوان نيست خواست

  .است اين آدم اهل رضاست
يا پنج ساله، بسيار  ي چهار  اي به زن و شوهري عطا كرد و اين پسر بچه ا پسر بچهه نقل شده خداي متعال بعد از سال

روزي طبق معمول شوهر سر كار رفته بود، و مادر هم در  . اين پدر و مادر عاشق فرزندشان بودند. بود  شيرين و دوست داشتني
ه متوجه شد مدت طولاني است كه صداي پسرش يكبار كرد، مادر  بچه هم در حياط منزل بازي مي. خانه مشغول كار بود

اين . جانش هم روي آب آمده بدن بي. داخل حياط آمد و ديد بچه در حوض آب افتاده و غرق شده است. آيد، نگران شد نمي
زمان برگشت . شان گذاشت يك پتو پيچاند و در صندوقخانه جان او را از آب گرفت و او را لاي  زن بلافاصله پيكر بي

. سرش از سر كار كه شد، رفت و خودش را آرايش كرد و غذايي بسيار عالي كه شوهرش خيلي آن را دوست داشت پختهم
سپس سفره را پهن كرد و آن غذاي . ي باز به استقبال شوهر آمد و خير مقدم گفت شوهر كه به خانه آمد با روي خنده و چهره

يك كسي،   هاي محلّ ما يكي از اين همسايه  : گفت. م شروع به تعريف كردعالي را هم چيد و وقتي مرد خيلي سر حال آمد، خان
ولي اين . ي ما بگيرد خواهد امانتش را از اين همسايه چند وقت پيش چيزي به او امانت داده بود، اخيراً آن مرد برگشته و مي

يك امانتي در دستش  نايي دارد؟ آدم وقتي خواهد بگيرد، مرد گفت چه مع دار است كه چرا اين امانت را مي ي ما غصه همسايه
خيلي چيز عجيب غريبي . كشد يك نفس راحت مي  گيرند، آدم يك بارِ سنگيني است، وقتي كه امانت را از او پس مي  است،
وقتي كه اين زن، اين حرف را از دهن اين مرد گرفت، گفت خب . گيرند او بايد خوشحال باشد از اينكه امانتش را مي. است

بزرگواري اين . حالا اين امانت را امروز گرفت. يك امانتي به ما داده بود كه فرزندمان بود الا شوهر عزيزم، خداي متعال هم ح
به هر حال . خانم و روح رضايي كه در او بود سبب شد كه شوهرش را هم براي مواجه شدن با اين داغ سنگين آماده كند

  . گي داردهاي زيبايي در زند خشنودي و رضا جلوه
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رضيت باالله رباً و بالاسلام ديناً و خوانيد  در دعاي عديله مي. يكي از مراتب رضا، رضايت به ربوبيت حضرت حق است
يعني پرورش    خداي متعال رب ماست، رب. ام يعني به ربوبيت حضرت حق راضي 1وآله نبياً و رسولاً، عليه االله بمحمد صليّ

   2.دهند يك آسايشي به او مي گاهي اوقات . آورند خواهند بپرورانند، گاهي اوقات فشاري به آن مي يوقتي كه چيزي را م. دهنده
دهد، گاهي غنا؛ گاهي بيماري  گاهي فقر مي. كند لذا خداي متعال كه رب ماست، در اعمال ربوبيتش همين كارها را مي

ي  يك مرحله دهد، گاهي قدرت؛ اينها  عف و ناتواني ميدهد، گاهي شهرت؛ گاهي ض مي دهد، گاهي صحت؛ گاهي گمنامي  مي
. آيد ي حضرت حق مي هاي جلاليه و گاهي اوقات جلوه  هاي جماليه گاهي اوقات جلوه. پروراند سير است كه انسان را مي

  .كند براي پروراندن، هر دو كار را مي. گيرد بوسد، گاهي اوقات گاز مي گاهي اوقات مي
  تر كدام تا ببينم زين دو شيرين  تك بده  بوسه و دشنام را تك  

هيچ مؤمني نيست مگر اينكه كسي هست . شود در حديث داريم كه زندگي مؤمن از كسي كه او را اذيتي بكند، خالي نمي
سر اگر مؤمن : يا رئيس او باشد؛ و حتيّ حضرت فرمود  ، همكار  زن، شوهر، فرزند، همسايه  تواند اين فرد مي. كند كه اذيتش مي

چون رشد مؤمن در اذيت شدن . كند كه او را اذيت كند ي كوه هم زندگي كند، خدا به خاطر رشد او موجودي را خلق مي قلهّ
  .است

هاي تصنعّي خودمان را فشار  چون گاهي ما با رياضت. آورد هاي رباني است كه خدا پيش مي اينها همان رياضت
يك وقت رياضت   اما. كنند كه شرعي نيست و اثر رشدآفريني هم ندارد ها مي تاضكنيم، مثل كارهايي كه مر دهيم، اذيت مي مي

يك تهمتي به ما بزنند، آبرويمان برود، هيچ راهي هم براي   كند يك كاري مي  كند، خدا آورد، خدا بيكارمان مي را خدا پيش مي
يوسف پنهاني،   حضرت. به برادرش بنيامين كرد يوسف نسبت اين مانند كاري است كه حضرت . فرار از آن تهمت نداشته باشيم

اي  3:ايتها العير انَّكم لَسارقون: يوسف داد زد كه  يكي از مأمورهاي حكومتي كيل را داخل بار برادرش گذاشت، بعد هم 
ار كنيم؟ چون مقررّات اگر اين كيل را از بار شما پيدا كرديم چه ك: گفتند. گفتند ما دزد نيستيم، باور كنيد. كاروانيان شما دزديد

گفتند جزاي كسي كه كيل در بار او پيدا . از خود كاروانيان اعتراف گرفتند. داد كه دزد را زنداني كنند حكومت مصر اجازه نمي
فبَداَ وقتي از خود آنها رضايت گرفت اول از بارهاي بقيه شروع كرد . جا توقيف كنيد شد اين باشد كه او را بگيريد و همين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .محدث قمي، مفاتيح الجنان، دعاي عديله -1
گاهي اين مواد را . لازم دارد خواهد مربا بپزد، موادي براي پختن مربا كند؟ آن مربي كه مي خواهد مربا بپزد چه كار مي كسي كه مي: عليه االله رحمةي دولابي به قول حاج آقا -2

اي  زند، تا اين مربا جا بيفتد و چيز خوشمزه مي به آنشي تر  ها زند، بعضي وقت مي ها مواد شيرين به آن گاهي وقتگذارد خنك شود،  ها مي كند، بعضي وقت روي آتش داغ مي

شيعتنا چون . اي باشيم شاءاالله مرباي شيرين و خوشمزه ان. ما هم مربا هستيم. خواهد مربا بسازد او هم مي. مربي ماستو خدا هم رب . كند خدا هم همين كار را مي. شود
 .شاءاالله خود شيعيان حلوا باشند كه وجودشان شيرين باشد ان. ريني و چيزهاي خوشمزه هستندشيعيان ما خيلي اهل حلوا و شي: فرمودند 2حلويون؛

 .70ي  ي يوسف، آيه سوره -1
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يكباره از بار بنيامين كيل طلاي   .اول بارهاي برادرهاي ناتني را گشت، تا آخر به بار بنيامين رسيد 1وعيتهمِ قبَلَ وِعاء أخَيه؛بِأ
يعني براي اينكه  . كند خدا گاهي اوقات همين كار را مي. اش نداشت گناهي بنيامين راهي براي اثبات بي. گندم را بيرون آوردند

يك كاري  گويد، خدايا  ها انسان مي خيلي وقت  .كند هايي هم با او مي يوسف عالم وجود برساند، چنين كار  ه وصالانسان را ب
آيا پذيراي اين . عليها االله سلاميوسف زهراي اطهر  يوسف مصر بود و اين   او. كن من امام زمانم را ببينم و خدمت امام زمان بروم

يك تهمتي در جامعه به ما زدند كه براي دفاع از خودمان هيچ راه پس و پيش نداشتيم، بتوانيم  هستيم كه اگر كيل را گذاشتند و 
گونه  اوايل امر اين. يعني من پذيراي اين هم هستم رضيت باالله ربا. كند تربيت، كارهاي مختلفي مي  خداي متعال براي. بپذيريم

يك   يك روز اين گرم و سردي ظاهري را كه چشيد، بعد در مراتب معنوي؛    .آورد كم از جاهاي ديگري سر در مي است، بعد كم
شب براي نماز اين هفته هر . ي بعد هيچ هاي خيلي قشنگي ديد، هفته يك هفته خواب  .ي قشنگ دارد، فردايش ندارد مكاشفه

يعني فقط ربوبيت خدا در مورد . ي بعد اصلاً اين حال را ندارد شب خدا به او توفيق داد بيدار شد، حال خوشي هم داشت، هفته
نه اينكه . يعني خوشحال باشد چه در ماديات و چه در معنويات آدم پذيرا باشد، . رضيت باالله ربا. پول و مريضي و اينها نيست

ربوبيت خدا هم در قالب . دهد، برود ي پذيرا باشد بلكه شادمانه به استقبال آنچه كه خدا در مقام ربوبيت انجام ميبا اوقات تلخ
اوامر و نواهي الهي . دهد شود و هم در قالب آن دستوراتي كه به ما مي آورد، اعمال مي اين حوادثي كه در زندگي پيش مي

؛ در برابر امر و نواهي خدا با دل شاد به استقبال رضيت باالله رباگويد  كسي كه مي ي تشريعي ربوبيت خدا است و طبيعتاً جلوه
اي شانه از زير بار اين تكليف شرعي خالي كند و به طريقي خودش را  نه اينكه توجيهي پيدا كند كه به گونه. رود اوامر خدا مي

  .كند براي وقتي است كه شادمانه اوامر الهي را استقبال مي ارضيت باالله رب. نيست رضيت باالله ربااين . از احكام االله معاف كند
پس هر امر جديدي را كه پيدا . داند اوامر الهي رشددهنده است چون مي. دانست دنبال تكليف جديدي است كه تا به حال نمي

ه رضايت به ربوبيت حضرت حق ي اول ك پس از مرحله. اي از رشد برسد كه قبلاً نرسيده بود تواند به مرتبه كرد با اجرايش مي
گاهي بعضي از بزرگان رضا، ربوبيت حق را فقط در رابطه با اوامر و نواهي . ي دوم رضا به قضا و قدر الهي است مرتبه. شد

اند و لذا براي  آورد را جزو قضا و قدر الهي دانسته محدود كردند، كارهايي كه خدا در مقام ربوبيت در واقعيت زندگي پيش مي
در  2؛لا مؤَثِّرَ في الوجود الاّ االله وقتي به اين جمله ايمان پيدا كرديم كه. ضايت به قضا و قدر الهي حساب جدايي را باز كردندر

كند زيبا، مفيد و سودمند  كند و آنچه هم كه خدا مي شود، خدا مي هر كاري كه مي .عالم وجود غير خدا هيچ صاحب اثري نيست

. شود كند به دست آنان جاري مي اينها ابزار فعل خدا هستند، آنچه كه خدا مي. كنيم اين و آن مشغول نمي خودمان را به. است
خدا مؤمن را كه به حال . گذارد به دست كسي جاري شود، اگرچه خودشان هم بخواهند انجام بدهند خواهد را نمي آنچه كه نمي

روزي پيغمبر . دهد كسي به مومن ضرر برساند اجازه نمي. كند اقبت ميخود رها نكرده است، مؤمن را نگهداري، نگهباني و مر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كسي چيزي ! يا رسول االله: اصحاب، خيلي تعجب كردند و گفتند. بين اصحاب نشسته بودند، يكباره خنديدند وسلّم وآله عليه االله صليّاكرم 
كردم، ديدم مؤمن را هر كاري بكنند، هر چيزي  داشتم فكر مي: نگفت، اتفّاقي نيفتاده، چه شد شما خنديديد؟ حضرت فرمود

در كار مؤمن . حتيّ اگر با قيچي اين را ريز ريز كنند، باز هم به نفع مؤمن است. براي مؤمن پيش بيايد باز هم به نفعش است
براي او  .كند براي او سودمند است كند و هر چه هم خدا براي مؤمن مي آيد خدا مي هر چه پيش مي. ضرر كردن وجود ندارد

داند كسي كه  اش را مي پس اگر به اين دو يقين كرديم كه از كسي كه عالم است و مصالح بنده. آفرين است رشدآفرين و كمال
ي  است و اين خواستهعلي كُلِّ شيَء قَدير اش است مهربان به اوست و كسي كه  رحمان و رحيم است و خواهان مصلحت بنده

گاه  تواند خدا را به انجام كاري مجبور كند، لذا هيچ كس نمي بدون ضعف و كوتاهي و هيچ تواند اعمال كند خودش را مي
انَّ االلهَ غالب . هاست ي قدرت قدرت خدا فوق همه 1يد االلهِ فوَقَ ايَديهِم؛. زند، خير نبود توان گفت كه فعلي كه از خدا سر مي نمي

لي اَمرِهوقتي . شود كار خداست پس به خير ماست يقيناً آنچه كه مي پس . هد انجام بدهدخوا خدا چيره است بر آنچه كه مي 2؛ع
اش با  هاي تكويني الهي در زندگي ي قضا و قدر الهي، قضا و قدر شخص همين مسئله را درك و هضم كرد، نسبت به همه

: داريم كه خداي متعال فرمود در حديث قدسي. شود بيني و حسن ظن، با تلقيّ مثبت، با روي خوش و دل باز مواجه مي خوش
يا محمد  اكتبة  فليشكر نعمائي و ليصبر علي بلائي فليرض بقضائي عبديِ المؤمنُ لا اَعرَفه في شيَء الاّ جعِلتهَ خَيراً له

ورم مگر اينكه براي او آ كنم هيچ چيزي برايش پيش نمي ي مؤمنم هيچ كاري نمي با بنده 3:من الصديقينَ عندي وسلمّ وآله عليه االله صليّ
آورم صابر باشد و  پس بايد نسبت به قضاي من راضي و خشنود باشد و نسبت به بلايايي هم كه من برايش پيش مي .خير است

  .نويسم گونه باشد، نام او را در ليست و فهرست صديقان در نزد خودم مي اگر كسي اين. هايم باشد شاكر نعمت
هاي مؤمن من عبادي هستند كه امر  ؛ در بين بندهان من عبادي المؤمنين: ال فرموددر حديث قدسي معروف خداي متع

من براي . شود مگر با غنا و ثروت، مگر با گشاده روزي بودن و سلامتي جسماني يعني باطن و درون آنها، اصلاح نمي  دين آنها
دهم و از لحاظ جسماني در  نم، به آنها روزي فراخ ميك يعني باطن دينشان اصلاح شود آنها را ثروتمند مي  اينكه امر دين آنها

ي ديگر از عباد مؤمن من هم بندگاني هستند كه امر  يك دسته ؛ ان من عبادي المؤمنين: بعد فرمود. صحت قرارشان خواهم داد
ي باطن و حقيقت يعن  من هم براي اينكه امر دين اينها. شود مگر با فقر و فاقه و مسكنت و بيماري دين آنها اصلاح نمي

آورم، امر دين اينها  ي آنچه كه من برايشان پيش مي كنم و در نتيجه وجودشان اصلاح بشود، اينها را فقير، مسكين و بيمار مي

ترم كه امر  من آگاه 4؛يسلب عليه امر دين من عبادي المؤمنين  و انا اعلم بما: بعد فرمود. شود يعني باطن و درونشان اصلاح مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10ي  ي فتح، آيه سوره -2
 .21ي  ي يوسف، آيه سوره -3
 .330، ص 69مجلسي، بحارالانوار، ج  -4
5-  
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براي هر كس آن چيزي كه مناسب رشد و تكامل اوست، . يك از بندگان مؤمن من با چه وضعيتي قابل اصلاح است  دين هر
آورد و همه را هم به خاطر اصلاح  آيد، همه را خدا پيش مي بنابراين اگر شخص باور كرد كه هر آنچه پيش مي. آورم پيش مي

البته در اوائل امر ممكن است . كند، راضي و خشنود خواهد بود خدا ميآورد، فرد نسبت به هر آنچه كه  باطن انسان پيش مي
و ليصبرِ ؛ اين فلَيرض بقَِضائي و ليصبرِ علي بلائي: لذا فرمود. طعم ظاهري آن چيزي كه خدا پيش آورده به كام انسان تلخ باشد

عمر ظاهرش سختي،  2؛يسراً  انَّ مع العسرِ 1.يمار استيك قدري ب چون فرد در آغاز هنوز آن رشد را پيدا نكرده،  علي بلائي؛
يسر است، ظاهرش سختي است اما باطنش راحتي  هنگامي كه در ظاهر امر عسر است، در باطنش   تنگدستي و فشار است،

لذا خداوند . شود يچيز يسر و شيرين م وقت همه آن. شود اش درمان مي وقتي كه فرد از محبت دنيا نجات پيدا كرد، ذائقه. است
انتم  يا عباداالله  :فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّدر حديثي پيغمبر اكرم . كند اش طبيبي است كه بيمارش را معالجه مي نسبت به بنده

يفتقَره الا   يض ويشتَهيه المر  لا في ما يعلمَه الطَّبيبِ و تَدبيرِه بهِ  فصَلاح المرَضي في ما كالمريض و رب العالمين كالطبيب
مصلحت . ماند شما مثل بيماريد، پروردگار عالميان هم مانند پزشك مي! اي بندگان خدا 3:فسلمّوا االله امرا تكونوا من الفائزين

پس در برابر آنچه . دهد، نيست ترجيح مي كند و  در چيزي كه خود مريض هوس مي. بيمار در تشخيص و تجويز پزشك است
آورد چه امور تكويني و چه اوامر تشريعي، تسليم محض و پذيرا باشيد تا از فائزان و رستگاران  ش ميخدا در زندگي پي

به . هاي عالم كثرت به ياري خدا نجات پيدا كنيم و معالجه شويم و سر از حقيقت توحيد در آوريم اگر بتوانيم از بيماري. باشيد
  . م رسيدمقام رضا به قضا و قدر الهي به ياري خداوند خواهي

يعني خرسندي به آنچه كه خدا  . يعني رضا به آنچه كه خدا به او راضي است . ي رضا، رضا به رضااالله است سومين مرتبه
محب و عاشق، خوشحالي و خشنودي . و اين مقام ارزشمند، مقام اهل محبت و عشق است. كند را خشنود و خرسند مي

به عبارت ديگر خشنودي خدا، او را  . نشاند هايش مي وق لبخند به لبخرسندي معش. معشوق و محبوبش را دوست دارد
چقدر . بنشيند السلام عليههاي اميرالمؤمنين  لبخندي روي لب  يعني انسان بتواند كاري كند كه رضا به رضا االله . كند خشنود مي

به خوشحالي او . گونه است معشوقش اينبنشيند، عاشق نسبت به  السلام عليههاي امام زمان  يك لبخند روي لب  قشنگ است
  : گفت. اين از آثار محبت است. خوشحال است
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست  به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چيز به  مشكل از جانب اوست كه همه ،تلخ بود، در حالي كه اين تلخ نبودهو   مزهگويد چه بد بدمزه است عسل هم بخورد مي خ ومريض است، دهانش تل وقتي روح انسان -1

. اي بخورد كه اين محبت دنيا از وجودش بيرون برود يك نسخه بايد  اومنتها . اش خوشمزه است مقدرات الهي همه آورد والاّ مي بيماريها  محبت دنيا براي آدم .كامش تلخ است

 .دهد اي مي بينيد كه خدا چقدر چيزهاي خوشمزه وقت مي آن
 .5ي  ي انشراح، آيه سوره -2
 .42، ص 1طبرسي، الاحتجاج علي اهل اللجاج، ج  -3
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رضا االله  :و در داستان كربلا وجود داشت كه فرمود السلام عليهاين همان مقامي است كه در شخصيت اباعبداالله الحسين 
جابر بن . كند، دوست داريم آنچه خدا را خوشحال مي. خشنودي خدا خشنودي ما اهل بيت است: فرمود. رضانا اهل البيت

نقل . را هم ديد السلام عليهكودكي امام باقر . عبداالله انصاري عمر پربركتي داشت؛ از زمان پيغمبر زنده بود تا پنجمين امام را هم ديد
بيني و وقتي  در همان سنّ كودكي كه رسيد، پيغمبر اكرم فرموده بودند كه تو پنجمين امام را مي السلام عليهام باقر شده كه خدمت ام

بعد . رساند السلام عليهجابر هم در اواخر عمر آمد و سلام پيغمبر را به امام باقر  .به محضر او رسيدي سلام مرا به او برسان
يابن رسول االله در حالي كه بيماري را از  : جابر گفت 1 جابر در چه حالي هستي؟: مودندحضرت از او احوالپرسي كردند فر

جابر . گونه نيستيم ولي جابر ما اين: فرمودند السلام عليهامام باقر  2.سلامتي بيشتر دوست دارم، فقر را از ثروت بيشتر دوست دارم
مريضي پيش . ما هر چه خدا پيش بياورد دوست داريم: فرمود پس شما چه طور هستيد؟ حضرت! يا بن رسول االله  :عرض كرد

ثروتمندمان كند، . سلامتي پيش بياورد سلامتي را دوست داريم، فقر پيش بياورد فقر را دوست داريم. بياورد دوست داريم
كند، همان براي  و مقدر مي پسندد هماني كه خدا مي. اي در برابر خدا نداريم حده ي علي ما سليقه. ثروتمند بودن را دوست داريم

  :گفت. ما شيرين و دوست داشتني است
  يكي هجران پسندد  يكي وصل و   يكي درمان پسندد  يكي درد و  
  پسندم آنچه را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران  

رضائي را عقلاً در وجود ي نا يعني زمينه  در ميان مراحل پيدايش رضا در انسان، اولين مرتبه علم پيدا كردن است

ابتدا از نظر عقلي مسئله را براي خودش حل كند و به خود بگويد خدا محال است . لذا اين را فرمود. خويش از بين برده است
شود و  م متوسل ميفرد ضعيف است كه به ظل 3ً؛يا الهي علوُاً كبَيرا يحتاج اليَ الظُّلم ضعَيف لقََد تعَاليت عن ذالك  انِّما . ظلم كند

خاصيت امر و نهي الهي را براي خود حل كند و . ها هستي كه ضعيف و نيازمند به ظلم كردن باشي خداوندا تو برتر از اين حرف
   4.به اين مهم پي ببرد كه خداوند در اوامر و نواهي مصلحت و رشد او را در نظر داشته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال كننده هم اهل كند و آن سؤ احوالپرسي مي ل معنااز اههم فرد  گاهيمريض نيستم، خوبم، ولي  گويد الحمدالله مي كنند و شخص مي پرسي از اهل طبيعت و ظاهراحوال گاهي -4

 .بيند ميرا  ينيست بلكه او چيز ديگر منظور حال جسماني گويد حالت چطور است، آن وقتي كه مي. استمعن
. را دوست ندارند گمنامي  و شهرت را دوست دارند. را دوست ندارند و بيماري فقر و ندرا دوست دارو سلامتي هاي معمولي ثروت  اهل طبيعت و آدم. اين مقام بلندي است -1

 .گويد جابر هم به امام معصوم راست مي
2-  
آتش دوزخ   .ن من استدر باطن اين چيز حرام، سم مهلكي براي روح و جا و باز نبوده نم چشم باطن براي اين بوده كه آن را نخور، و اين را بخور خداوند دستور داده اگر -3

خواست من نخورم و خودش پنهاني بخورد،  خدا مي ه كهبودنخوشمزه  اي لقمه ،اند نخور كه به من گفته ي حرامي  اش در باطن معاصي است پس اين لقمه ي آن سوزندگي با همه

كشد، آن  تو را مي ،نخور ،بتي كه به شما داشت گفت عزيز دل من داخل اين سم استحالا اگر كسي به خاطر مح. تو را بكشند تااند،  به كار بردهسم ي است كه داخل آن ا  لقمه

 .خشنود باشيم ،يكي را بخور خيلي هم مقوي و خوب است، آن وقت ما بايد از اين خبري كه به ما داد 
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براي ما مسلّم شد، بارها و بارها به خود تلقين و تكرار كنيم؛ بر اثر   ياگر درستي مطلبي از نظر عقلي و منطقي و عام
يك باور قلبي و ايمان قلبي   شود و به كم آن مطلبي كه عقل تصديقش كرده به قلب منتقل مي تكرار اين تلقين به خويشتن كم

ود و آنچه امر شده است، به مصلحت و خير ش بر اين اساس اگر از نظر عقلي خودمان را قانع كرديم كه آنچه مي. شود تبديل مي
كم اين مطلب از عقل  ي تلخ، كم ي شيرين و چه در حادثه چه در حادثه. كم اين مطلب را به خودمان هم تلقين كنيم ماست، كم

  . شود به دل منتقل مي
بدين معنا كه به . باشد به عبارت ديگر ايمان مستودعي نباشد، بلكه ايمان مستقر. ي سوم تثبيت ايمان قلبي است مرحله

تمام عبادات، تمام اوامر و نواهي الهي همه  1.ي بعد با اوقات تلخ باشيم يك لحظه شاد و خرسند و لحظه اين صورت نباشيم 
ي اينها تلقين آن است براي اينكه مطلب به قلب  و چه عبادات مالي و چه بدني، همه  تلقين است، چه اذكار زباني، چه رفتاري

در واقع قلبي كه به آرامش رسيده ديگر متلاطم نيست، موج بر . رسد و در قلب تثبيت بشود و قلب، قلب مطمئنهّ شودانسان ب
هاي آخر خداي متعال به حسينش  است، در آن لحظه السلام عليهي اباعبداالله الحسين  ي فجر كه سوره آيات سوره. دارد نمي
اي نفسي كه به آن  2؛ئنَّةُ ارجعِي الي ربك راضيةً مرضيةً فاَدخلُي في عبادي و ادخلُي جنَّتييا ايَتُها النَّفس المطم : فرمايد مي

تواند بيندازد،  كرانه رسيدي و هيچ تندبادي حتيّ طوفان عظيم كربلا كوچكترين موجي بر قلب و روح و جان تو نمي آرامش بي
  . خودت در حالي كه هم تو خشنودي از خدا و هم مورد خشنودي خدا هستي اي نفس مطمئنهّ، باز گرد به سوي پروردگار

ي آن مباحثي كه اول  همه. ي چهارم رسيدن به شهود باطني و شهود قلبي اين حقايق است كه بالاترين مرتبه است مرحله

ي باطن  اين حقايق را به ديدهعقل بررسي كرد، بعد قلب باور كرد، سپس نسبت به آن باور، عادت ثابت پيدا كرد؛ اگر انسان 
رسد كه اين رضا در مقام مشاهده و شهود قلبي و باطني خود داراي  ببيند، به مقام شهود و دريافت باطني، و وجدان باطني مي

بدين معنا كه حقيقتي را كه قبلاً عقل خويش را قانع و   .ي تجليّ افعالي حضرت حق است ي اول مشاهده مرحله  .مراتبي است
ي  ي بعد هم مشاهده مرحله. بيند كه در اين عالم فقط خداست كه كار مي كند كند و مي را پذيراي آن كرده است، مشاهده مي دل

ي شهود چهارمين  به هر حال مرحله. ي تجليّ ذاتي خداست ي نهايي مشاهده تجليّ اسمائي و صفاتي حضرت حق است و مرتبه
  . رساند ي رضا مي به قلهّ ي سير در مقام رضاست كه انسان را مرحله
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وقتي اين  االله اكبر، االله اكبر، االله اكبر مگويي تسبيح ميبا  زماني كهچه   .ين استي كارهايي كه در دين به عنوان اوامر الهي داريم، همه تلق همه ، بلكهزبان نيست فقط به تلقين -4

رفتارهاي  تا زندگي كه درآنجائي را  وباور كند را  االله اكبركني تا دلت  به خودت تلقين مي -ه خدايي هست و آن خدا هم بزرگ استو ديدي كبررسي كردي  مطلب را عقلاً

است كه تصديق  دليل اين گويند صدقه به به صدقه مي ت اينكهعلّ .كني يك رفتار تلقين مي در واقع باز هم اين مطلب را به خودت به شكل  ،دهي انجام ميباور را  متناسب با اين 

عني آن باورهاي معنوي را در ي. گردد ن برميچندين برابرش در قيامت به م. دهم از دستم نرفته است كند باور انسان را به اينكه خدايي هست و قيامتي و اين پولي كه من مي مي
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